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امام صادق)ع( می فرماید: اگر یقین دارم که هر کسی بر سر سفره عمل خویش است، 
 پس هرگز بیکار نمی نشینم، بلکه نهایت کوشش و اجتهاد را خواهم کرد تا هر چه 
بیشتر و بهتر به ایمان و عمل صالح خویش بیفزایم و همه صفات کمالی را کسب کنم 

و چیزی را فرو نگذارم تا دست پر باشم.

شخصی از امیرمؤمنان)ع( پرســید: آماده شدن برای مرگ و سفر آخرت 
چگونه است؟ فرمود: انجام واجبات و پرهیز از محرمات و دارا بودن فضایل 
اخلاقی است. سپس تفاوتی نمی کند او به سراغ مرگ برود ]مانند استقبال 

از شهادت در میدان جهاد[ و یا مرگ به سراغ او آید.

خــدا روزی حداقلی را برای 
همــه موجــودات از جمله 
انسان ها تضمین کرده است 
اما اگر کســی بیش از نیاز 
حداقلی را طالب باشد باید به 
تلاش و رنج و زحمت بپردازد 
تا  برود  به دنبال فضل خدا  و 

آن را بیابد.

آمادگی  تبیین  در  امام صادق)ع( 
دستگاه  می فرماید:  آخرت  برای 
و وســایل خود را آمــاده کن و 
توشــه خویش را پیش فرست و 
وصی خودت باش و کارهای خود 
را خودت انجــام ده و به دیگری 
وامگذار کــه او برایت کارهایی را 

انجام دهد و اصلاح امر تو کند.
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لزوم کار و تلاش در راه تحصیل روزی
روزی امام جعفر صادق)ع( جامه کارگری برتن کرده و در بوستان 
خویش سرگرم کارکردن و بیل زدن بود و آنچنان فعالیت کرده بود که 
سر تا پایش را عرق گرفته بود. در همین حال مردی به نام »ابوعمرو 
شــیبانی« وارد شــد و امام را در آن رنج و تعب مشاهده کرد )پیش 
خود گفت: شاید علت اینکه امام شخصا بیل دست گرفته و متصدی 
کار شــده این است که کسی دیگر نبوده که این کار را انجام دهد و 
امام از روی ناچاری خودش بیل را به دست گرفته و مشغول کار شده 
اســت( لذا جلو آمد و عرض کرد: این بیل را به من بدهید تا من این 
کار را انجام دهم. امام حاضر نشد و فرمود: نمی دهم. )بعد برای اینکه 
به طرف بفهماند که بیل به دســت گرفتن من روی اجبار و ناچاری 
نبوده فرمود:( من به طور کلی دوســت دارم که مرد در راه تحصیل 

روزی رنج بکشد و آفتاب بخورد.)1(
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1- بحارالانوار، ج 11، ص 120

پرسش و پاسخ

چرایی مؤسس مذهب شیعه
پرسش:

چرا امام صادق)ع( به عنوان مؤسس مذهب شیعه معرفی 
شــده است، و سایر امامان این عنوان را به نام خود ندارند، و 

رئیس مذهب خوانده نشده اند؟
پاسخ:

رئیسمذهبشیعهدربرابرمذاهباهلتسنن
اصطلاح رئیس مذهب شــیعه که غالبــاً بر امام صادق)ع( اطلاق 
می شــود، ناظر به فقه شیعی در برابر مذاهب اهل سنت است، وگرنه 
اساس تشیع و مکتب امامت از لحاظ معارف بنیادی، در عرض مذاهب 
فقهی نبوده و معارف اصلی اسلامی را شامل می شود که جز در مکتب 
اهل بیت)ع( عموماً قابل وصول نیست. بی گمان مقصود از تشیع همان 
حقیقت راستین اسلام است که مؤسس آن پیامبر اسلام)ص( بوده، و 
امت را به متابعت از علی)ع( و اهل بیت)ع( رهنمون کرده، تا بتوانند 
از این باب بر شهر علم محمدی راه یابند و نقشه راه سعادت انسان ها 
را تــا روز قیامت ارائه دهند. بنابراین پیدایش شــیعه از زمان پیامبر 

اسلام)ص( بوده است.
شرایطتاریخیامامصادق)ع(

انتخاب لقب رئیس مذهب جعفــری برای امام صادق)ع( به این 
دلیل بوده که آن امام بزرگوار به جهت آزادی عملی که بر اثر درگیری 
امویان و عباســیان به وجود آمد، توانســت در حد وسیعی به توسعه 
فکری و علمی مذهب تشــیع بپــردازد، و این معنا نفی تلاش دیگر 
امامان در این راســتا نیست. در زمان امام صادق)ع( شرایطی فراهم 
شــد که امکان بیشتری برای ترویج علوم فراهم بود، و معارف دینی 
فرصت بیشتری برای اظهار وجود داشت. از طرفی می بینیم که هفتاد 
درصد از روایات فقهی شیعه به نقل از آن حضرت بوده، همچنان که 
مذاهب فقهی اهل ســنت نیز در همین دوره پایه گذاری شده است. 
پس این شرایط، دوره شکل گیری مذاهب فقهی اسلام نیز بوده است. 
بنابراین، اصطلاح رئیس مذهب جعفری یا موسس مذهب شیعه، ناظر 
به شرایط تاریخی بوده و صرفا جنبه توصیفی دارد، و تشیع به عنوان 
مکتب اهل بیت)ع( حقیقت راستین اسلام است، و صرفا مذهبی فقهی 
در عرض سایر مذاهب اسلامی نیست. با این حال فقه متعالی شیعه 
به عنوان یکی از افتخارات تشــیع در زمان امامت امام صادق)ع( در 
برابر سایر مذاهب  فقهی اظهار شده از این رو تبیین علم شریعت نیز 
بیشتر به آن حضرت اختصاص داشته است. بنابراین به جهت وضعیت 
خاصی که در زمان امام صادق)ع( پیش آمد و پیروان حضرت شان نیز 
به جهت آزادی نســبی که به دست آوردند، به شیعه جعفری شهرت 
یافتند، و در گفتار امام صادق)ع( شیعیان به این لقب نامیده شده اند.

)کافی، ج2، ص223، ح9(
چگونگیتربیتچهارهزارشاگرد

آنچه در نقل ها آمده این است که چهار هزار نفر از امام صادق)ع( 
نقــل قول و روایت کرده اند. نه آنکه مانند شــاگردان به صورت مرتب 
خدمت آن حضرت می رسیدند. بنابراین محدثان اسامی راویان ثقه ای 
را که با وجود اختلاف نظرات و اعتقادات شان، از امام صادق)ع( روایت 
نقل کرده اند، را چهار هزار نفر دانسته اند.)مناقت ابن شهرآشوب، ج4، 
ص247( و این لزوما به این معنا نیست که تمام این افراد، شاگرد به 
معنای واقعی کلمه بوده باشند، بلکه بسیاری از آنان تنها مدت کوتاهی 
امام را دیده و از ایشان روایت نقل کرده اند. از طرفی در علم الحدیث، 
ناقل )نقل کننده روایت( و منقول عنه )کسی که خبر از او نقل می شود( 
را شاگر و استاد نیز می گویند. لذا این احتمال وجود دارد که آنچه به 
عنوان وجود چهار هزار شاگرد برای امام صادق)ع( عنوان می شود، از 
این اصطلاح نشــأت گرفته باشد. بنابراین دلیلی بر وجود چهار هزار 

شاگرد به معنای رایج شاگرد بودن وجود ندارد.

رفتار سلیقه ای در خودسازی ممنوع!
طبیب ما و دستورات او، شرع است. لذا اگر انسان بخواهد سلیقه ای 
عمــل کند، و هر آنچه را می طلبد عمل نماید،  خودش نمی فهمد که 
همین رفتار باعث می شود ببرد و از این حرکت باز بماند... لذا یک سنخ 
از مطالبــی که بزرگان اولیا و انبیا فرمودند که حتی خیلی هم برای 

انسان فشار دارد به خاطر همین مجاهده با نفس است. )1(
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1- ادب الهی،  آیت الله شیخ مجتبی تهرانی )ره(، کتاب دوم، ص 29

صفحه 6
پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱
۲۴ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۳۳

برای کسی  زندگی معصومان)ع( بهترین سرمشق 
اســت که بخواهد سعادت دنیا و آخرت را با هم داشته 
و از حســنات هر دو سرا بهره مند شود. سبک زندگی 
معصومان)ع( که بر اســاس فلسفه توحیدی و یقین به 
غیب شکل گرفته، می تواند اسبابی را در اختیار انسان 
قرار دهد که نه تنها محدود به اســباب مادی دنیوی 
نیست، بلکه حتی از اسباب مادی، قوی تر و کارآمدتر 
باشد، به طوری که شخص هرگز در مشکلات نمی ماند، 
بلکه با امدادهای غیبی از آنهــا به توفیق الهی عبور 
می کند و هرگز اندوه نسبت به گذشته یا ترس از آینده 
به سراغش نمی آید؛ زیرا بر ایمان و باوری تکیه دارد که 
روان انسان را به آرامش و آسایش سوق داده و در مقام 
سکونت و اطمینان قرار می دهد. بنابراین، افسردگی، 
اضطراب، نومیدی و دیگر مفاهیم روان شناسی، دردهای 
بی درمان و یا ســخت درمان یا بد درمان معنا و مفهوم 
خویش را از دست می دهد. در نوشتار حاضر چارچوب و 

اصول سبک زندگی امام صادق)ع( تشریح شده است.

استاد شــهید مرتضی مطهری در یکی از سخنان 
خود که در کتاب »سیری در سیره ائمه اطهار« به رشته 
تحریر درآمده به ویژگی های دوران رئیس مکتب تشیع 
و تفاوت آن با زمان امامت امام حسین)ع( اشاره کرده 
است که آن را به نقل از فارس تقدیم خوانندگان عزیز 

می کنیم.
***

ویژگیهایدورانامامصادق)ع(
زمــان حضــرت صــادق)ع( از نظر اســلامی یک زمان 
منحصربه فرد اســت، زمان نهضت هــا و انقلاب های فکری، 
بیش از نهضت ها و انقلاب های سیاســی است، زمان حضرت 
صادق)ع( از دهه دوم قرن دوم تا دهه پنجم قرن دوم اســت. 
یعنی پدرشــان در ســال 114 از دنیا رفته اند که ایشان امام 
وقت شده اند و خودشان تا 148 نزدیک نیمه این قرن حیات 

داشته اند، تقریباً یک قرن و نیم از ابتدای ظهور اسلام و نزدیک 
یک قرن از فتوحات اســلامی می گذرد، دو ســه نسل از تازه 
مســلمان ها از ملت های مختلف وارد جهان اسلام شده اند، از 
زمان بنی امیه شروع شده به ترجمه کتاب ها، ملت هایی که هر 
کدام یک فرهنگی داشته اند، وارد دنیای اسلام شده اند، نهضت 
سیاسی یک نهضت کوچکی در دنیای اسلام بود، نهضت های 
فرهنگی زیادی وجود داشت و بسیاری از این نهضت ها اسلام 

را تهدید می کرد.
زنادقه در این زمان ظهور کردند که خود داستانی هستند، 
اینها که منکر خدا و دین و پیغمبر بودند و بنی العباس هم روی 
یک حســاب هایی به آنها آزادی داده بودند. مسئله تصوف به 
شکل دیگری پیدا شده بود. همچنین فقهایی پیدا شده بودند 

که فقه را بر یک اساس دیگری )رأی و قیاس و غیره( به وجود 
آورده بودند. یک اختلاف افکاری در دنیای اسلام پیدا شده بود 

که نظیرش قبلش نبود، بعدش هم پیدا نشد.
زمان حضرت صادق)ع( با زمان امام حسین)ع( از زمین تا 
آسمان تفاوت داشت. زمان امام حسین)ع( یک دوره اختناق 
کامل بــود و لهذا از امام حســین)ع(، در تمام مدت امامت 
ایشان، آن چیزی که به صورت حدیث نقل شده ظاهراً از پنج 
شش جمله تجاوز نمی کند، برعکس، در زمان امام صادق)ع( 
در اثر همین اختلافات سیاسی و همین نهضت های فرهنگی، 
آنچنان زمینه فراهم شد که نام چهار هزار شاگرد برای حضرت 
در کتب ثبت شــده. لهذا اگر ما فرض کنیم )در صورتی که 
فرضش هم غلط است( که حضرت صادق)ع( در زمان خودش 
از نظر سیاسی در همان شرایطی بود که امام حسین)ع( بود، 
در صورتــی که این طور هم نیســت، از یک جهت دیگر یک 

تفــاوت زیاد میان موقعیت حضرت صادق)ع( و موقعیت امام 
حسین)ع( بود.

امام حســین)ع( - که البته بر شــهادتش آثار زیادی بار 
است - اگر شهید نمی شد چه بود؟ یک وجود معطل در خانه 
و در به رویش بسته، ولی امام صادق)ع( اگر فرض هم کنیم که 
شهید می شد و همان نتایج شهادت امام حسین)ع( بر شهادت 
او بار بود در شــهید نشدنش یک نهضت علمی و فکری را در 
دنیای اسلام رهبری کرد که در سرنوشت تمام دنیای اسلام، 

نه تنها شیعه مؤثر بوده است.
در زمان ایشان یک وضعی پیش آمد که همه کسانی که 
داعیه حکومت و خلافت داشــتند بــه جنب و جوش آمدند، 
جز امام صادق)ع( که اساســاً کنار کشید و خصوصیت اصلی 

زمان ایشان همان علل و موجباتی بود که سبب شد حکومت 
از امویان به عباســیان منتقل شود و به علاوه ما می بینیم که 
شخصیتی مانند »ابوسلمه خلال« که او بر ابومسلم هم تقدم 
داشته)او را می گفتند »وزیر آل محمد« و ابومسلم را می گفتند 
»امیر آل محمد«، برای انتقال حکومت از امویان به عباسیان 
تلاش می کند(، البته ابوسلمه پس از انقراض اموی ها و استقرار 
حکومت بر عباسی ها تغییر عقیده می دهد و به فکر می افتد که 
خلافت را به آل علی منتقل کند و دو نامه به وسیله دو نفر به 
مدینه می فرستد، یکی برای امام صادق)ع( و یکی برای عبدالله 
محض که از پســرعموهای حضرت و از اولاد امام مجتبی)ع( 
بود و از این دو نفر عبدالله محض خوشحال می شود و استقبال 
می کند، ولی امام صادق)ع( فوق العاده بی اعتنایی می کند، حتی 
نامــه اش را نمی خواند و در حضور آورنــده آن، جلوی چراغ 

می گیرد و می سوزاند، می گوید جواب این نامه همین است.
به طور کلی این مطلب بســیار روشــن اســت که امام 
صــادق)ع( از نظر تصدی امر حکومت و خلافت خیلی حالت 
کناره گیری به خود گرفت و هیچ گونه اقدامی که نشــانه ای 
از تمایل امام باشــد، به اینکه زعامت را در دست گیرد وجود 
نداشت، این به چه علت بوده و چه جهتی در کار بوده است؟ 
البته در این جهت شک نیست که اگر فرض کنیم که زمینه، 
زمینه مساعدی برای امام بود که اگر اقدام کرد حکومت را در 
دســت می گرفت، امام می بایست اقدام می کرد، ولی صحبت 
در این جهت اســت که اگر زمینه صددرصد مســاعد نبود و 
مثلًا صدی پنجاه مساعد بود، چه مانعی داشت که امام اقدام 
می کرد، حتی اگر کشــته می شد. باز همان مقایسه با وضع و 

روش امام حسین)ع( مطرح می شود.
مقایسهزمانامامحسین)ع(وزمانامامصادق)ع(

فاصله این دو عصر نزدیک یک قرن اســت. شهادت امام 
حسین)ع( در ســال 61 هجری است و وفات امام صادق)ع( 
در سال 148، یعنی وفات های این دو امام 87 سال با یکدیگر 
تفاوت دارد. بنابراین باید گفت عصرهای این دو امام در همین 
حدود 87 سال با همدیگر فرق دارد. در این مدت اوضاع دنیای 
اسلامی فوق العاده دگرگون شد، در زمان امام حسین)ع( یک 
مسئله بیشتر برای دنیای اسلام وجود نداشت که همان مسئله 
حکومت و خلافت بود، همه عوامل را همان حکومت و دستگاه 
خلافت تشکیل می داد، خلافت به معنی همه چیز بود و همه 
چیز به معنی خلافت، یعنی آن جامعه بســیط اسلامی که به 
وجــود آمده بود، به همان حالت بســاطت خودش باقی بود، 
بحث در این بود که آن کســی که زعیم امر است چه کسی 
باشد؟ و به همین جهت دستگاه خلافت نیز بر جمیع شئون 

حکومت نفوذ کامل داشت.

معاویه یک بساط دیکتاتوری عجیب و فوق العاده ای داشت، 
یعنی وضع و زمان هم شرایط را برای او فراهم داشت که واقعاً 
اجازه نفس کشیدن به کسی نمی داد، اگر مردم می خواستند 
چیزی را برای یکدیگر نقل کنند که بر خلاف سیاست حکومت 
بود، امکان نداشت و نوشته اند که اگر کسی خواست حدیثی را 
برای دیگری نقل کند که آن حدیث در فضیلت علی)ع( بود، 
تا صددرصد مطمئن نمی شد که او موضوع را فاش نمی کند، 
نمی گفت، می رفتند در صندوقخانه ها و آن را بازگو می کردند، 
وضع عجیبی بــود، در همه نمازجمعه ها امیرالمؤمنین)ع( را 
لعن می کردند، در حضور امام حســن)ع( و امام حسین)ع(، 
امیرالمؤمنین)ع( را بالای منبر در مســجد پیغمبر)ص( لعن 
می کردند و لهذا ما می بینیم که تاریخ امام حسین)ع( در دوران 
حکومت معاویه یعنی بعد از شهادت حضرت امیر)ع( تا شهادت 
 خود حضرت امام حسین)ع( یک تاریخ مجهولی است، هیچ کس 

کوچک ترین ســراغی از امام حسین)ع( نمی دهد، هیچ کس 
یــک خبری، یک حدیثی، یک جمله ای، یک مکالمه ای، یک 
خطبه ای، یک خطابه ای، یک ملاقاتی را نقل نمی کند، اینها را 
در یک انزوای عجیبی قرار داده بودند که اصلًا کسی تماس هم 
نمی توانست با آنها بگیرد، امام حسین)ع( با آن وضع اگر پنجاه 
سال دیگر هم عمر می کرد، باز همین طور بود یعنی سه جمله 
هم از او نقل نمی شد، زمینه هرگونه فعالیت گرفته شده بود.

در اواخر دوره بنی امیه که منجر به ســقوط آنها شد و 
در زمان بنی العباس عموماً بالخصوص در ابتدای آن اوضاع 
طور دیگری شــد، نمی خواهم آن را به حساب آزادمنشی 
بنی العباس بگذارم، به حساب طبیعت جامعه اسلامی باید 
گذاشــت، به گونه ای که اولاً حریــت فکری در میان مردم 
پیدا شــد. در اینکه چنین حریتی بوده است، آزادی فکر و 
آزادی عقیده وجود داشــته بحثی نیست. منتها صحبت در 
این است که منشــاء این آزادی فکری چه بود؟ و آیا واقعاً 

سیاست بنی العباس چنین بود؟ و ثانیاً شور و نشاط علمی 
در میان مردم پدید آمد، یک شور و نشاط علمی ای که در 
تاریخ بشــر کم سابقه است که ملتی با این شور و نشاط به 
سوی علوم روی آورد، اعم از علوم اسلامی یعنی علومی که 
مستقیماً مربوط به اسلام است، مثل علم قرائت، علم تفسیر، 
علم حدیث، علم فقه، مسائل مربوط به کلام و قسمت های 
مختلف ادبیات و یا علومی که مربوط به اســلام نیست، به 
اصطلاح علوم بشری است یعنی علوم کلی انسانی است، مثل 

طب، فلسفه، نجوم و ریاضیات.
این را در کتب تاریخ نوشــته اند که ناگهان یک حرکت و 
یک جنبش علمی فوق العاده ای پیدا می شــود و زمینه برای 
اینکه اگر کسی متاع فکری دارد عرضه بدارد، فوق العاده آماده 
می گردد، یعنی همان زمینه ای که در زمان های سابق تا قبل 
از اواخــر زمان امام باقر)ع( و دوره امام صادق)ع( اصلًا وجود 

نداشــت، یک دفعه فراهم شد که هر کس مرد میدان علم و 
فکر و سخن است بیاید حرف خودش را بگوید. البته در این امر 
عوامل زیادی دخالت داشت که اگر بنی العباس هم می خواستند 
جلویش را بگیرند امکان نداشت، زیرا نژادهای دیگر - غیر از 
نژاد عرب - وارد دنیای اسلام شده بودند که از همه آن نژادها 
پرشورتر همین نژاد ایرانی بود، از جمله آن نژادها مصری بود. 
از همه شان قوی تر و نیرومندتر و دانشمندتر، بین النهرینی ها و 
سوریه ای ها بودند که این مناطق یکی از مراکز تمدن آن عصر 
بــود، این ملل مختلف که آمدند، خود به خود اختلاف ملل و 
اختلاف نژادها، زمینه را برای اینکه افکار تبادل شــود فراهم 
کرد و اینها هم که مسلمان شده بودند، بیشتر می خواستند از 
ماهیت اسلام سر درآورند، اعراب آن قدرها تعمق و تدبر و کاوش 
در قرآن نمی کردند، ولی ملت های دیگر آنچنان در اطراف قرآن 
و مسائل مربوط به آن کاوش می کردند که حد نداشت، روی 

کلمه به کلمه قرآن فکر و حساب کردند.

ویژگی های دوران امام صادق)ع( و تفاوت آن با  زمان امام حسین)ع( 
شهید مرتضی مطهری

معاویه یک بســاط دیکتاتوری عجیب و فوق العاده ای داشت، یعنی وضع و زمان هم 
شــرایط را برای او فراهم کرد که واقعاً اجازه نفس کشیدن به کسی نمی داد، اگر مردم 
می خواســتند چیزی را برای یکدیگر نقل کنند که بر خلاف سیاســت حکومت بود، 
امکان نداشــت و نوشته اند که اگر کسی خواست حدیثی را برای دیگری نقل کند که 
آن حدیث در فضیلت علی)ع( بود، تا صددرصد مطمئن نمی شد که او موضوع را فاش 
نمی کند، نمی گفت. در همه نمازجمعه ها امیرالمؤمنین)ع( را لعن می کردند، در حضور 
امام حسن)ع( و امام حسین)ع(، امیرالمؤمنین)ع( را بالای منبر در مسجد پیغمبر)ص( 
لعن می کردند و لهذا ما می بینیم که تاریخ امام حسین)ع( در دوران حکومت معاویه 
یعنی بعد از شهادت حضرت امیر)ع( تا شهادت خود حضرت امام حسین)ع( یک تاریخ 

مجهولی است.

زمان حضرت صادق)ع( از نظر اسلامی یک زمان منحصربه فرد است، زمان نهضت ها و 
انقلاب های فکری، بیش از نهضت ها و انقلاب های سیاسی است، تقریباً یک قرن و نیم 
از ابتدای ظهور اسلام و نزدیک یک قرن از فتوحات اسلامی می گذرد، دو سه نسل از 
تازه مسلمان ها از ملت های مختلف وارد جهان اسلام شده اند، از زمان بنی امیه شروع 
شــده به ترجمه کتاب ها، ملت هایی که هر کدام یک فرهنگی داشته اند، وارد دنیای 
اسلام شده اند، نهضت سیاسی یک نهضت کوچکی در دنیای اسلام بود، نهضت های 

فرهنگی زیادی وجود داشت و بسیاری از این نهضت ها اسلام را تهدید می کرد.

چارچوبهایسبکزندگیامامصادق)ع(
 سامیار سلطان زاده

برشیکوتاهازفلسفهوسبکزندگیامامصادق)ع(
بی گمان بیان مصادیقی جزیی از فلسفه و سبک زندگی 
امام صادق)ع( در این نوشتار کوتاه امکان پذیر نیست و تبیین 
همه آنها نیز بیرون از حوصله این مقال و خوانندگان است؛ بر 
همین اساس تنها با برشی کوتاه از آن تلاش می شود تا بنیادها، 

اصول و قواعد سبک زندگی ایشان کشف شود.
امام صادق)ع( در بیانی کوتاه فلســفه و ســبک زندگی 
ادِقِ )ع(عَلیَ مَا  خویش را این گونه ترسیم می کند: قیِلَ للِصَّ
ذَا بنََیْتَ أمَْرَكَ ؟ فَقَالَ عَلیَ أرَْبعََةِ أشَْــیَاءَ- عَلمِْتُ أنََّ عَمَليِ لَا 

همچنین براساس آموزه های قرآن، در آخرت نیز همین 
گونه است؛ زیرا در دوزخ که هر کسی مهمان سفره عمل خویش 
از کفر و نفاق و کفران و دیگر اعمال بد است که براساس »جزاء 
وفاقا« به او می رسد.)نباء، آیه 27( اما اهل بهشت نیز مهمان 
سفره عمل خویش هستند؛ هر چند که خدا در ساحت پاداش، 
از فضل خویش چیزی به آن می افزاید)ق، آیات 34 و 35( و 
ناتمام ها را تمام می کند و نقص را می زداید، هر چند که به 
نظر می رسد که در آنجا نیز عیب زدوده نمی شود؛ یعنی اگر 
کسی کمالی هر چند ناقص را نداشته باشد، در آخرت ایجاد 

کمالی برایش نمی شــود؛ از همین رو سخن از هشت بهشت 
است که شامل مقربان و ابرار از سابقون و اصحاب یمین و مانند 
آنها است.)نگاه کنید، سوره واقعه، الرحمن، مطففین و مانند 
آنها( این تفاوت در بهشت به سبب عدم تحقق همه کمالات 

در همه افراد مومن صالح متقی است.
امام صادق)ع( می فرماید: اگر یقین دارم که هر کســی 
بر سر سفره عمل خویش است، پس هرگز بیکار نمی نشینم، 
بلکه نهایت کوشــش و اجتهاد را خواهم کرد تا هر چه بیش 
و بهتــر به ایمان و عمل صالح خویش بیفزایم و همه صفات 

و آگاهی دارد؛ خدا به انسان می فرماید: ألَمَْ یعَْلمَْ بأِنََّ اللهَ یرََی؛ 
مگر)انسان( ندانسته که خدا می بیند! )علق، آیه 14( 

عاقل حقیقی کسی است که براساس هدایت های فطری 
)طه، آیه 50(  و تشریعی)بقره، آیه 38( رفتار کند که اسلام 
بیانگر آن است؛ زیرا اگر این گونه نباشد، چنین شخصی سفیه 
و سبک مغز است که عقل در او رشد نکرده و به بلوغ نرسیده 
اســت؛ چرا که انسان رشید )رشــدیافته( براساس اسلامی 
عمل می کند که قلب ســلیم به دور از مرض و ختم براساس 
فطرت آن را امضا می کند و فلســفه و احکام آن نیز براساس 

 همان فطرت اســت.)بقره، آیه 130؛ روم، آیه 30؛ حجرات، 
آیه 7(

اصبــغ بن نباته از علي)ع( روایت مي کند که جبرئیل بر 
آدم نازل شــد و گفت: اي آدم، من مأمور شده  ام که تو را در 
انتخاب یکي از ســه چیز مخیر کنم، پس یکي را برگزین و 
دوتا را وا گذار. آدم گفت: آن ســه چیز چیست؟ گفت: عقل 
و حیــاء و دین. آدم گفت: عقل را برگزیدم. جبرئیل به حیاء 
و دین گفت: شــما باز گردید و او را واگذارید! آن دو گفتند: 
اي جبرئیل ما مأموریم هرجا که عقل باشد با او باشیم. گفت: 

خود دانید و بالا رفت.)کافی، ج 1، ص 11( 
بر اساس این روایت هر کسی عقل داشته و از سفاهت به 
دور باشد، دارای دین و حیاء است؛ زیرا این امور مطابق با همان 
هدایت فطری الهی است که قلب از آن برخوردار است و در مقام 
تعقل به آن می رسد؛ اما اگر کسی قلب سلیم نداشته باشد، به 
دلیل آنکه توانایی تفقه و تعقل را از دست می دهد، نمی تواند 
دین را بفهمد و بدان ایمان آورد و اهل حیا و اخلاق الهی باشد 
و از منکرات و فحشــاء دوری کند؛ زیرا چنین قلب بیماری به 
عالم غیب و خدا ایمان ندارد تا خود را در محضر الهی ببیند و 
حیا ورزد؛ چنین افرادی همچون چارپایان یا پست تر از آن در 
ســطح گیاهان بلکه جماداتی چون سنگ هستند.)اعراف، آیه 
179؛ حج، آیه 46( از این آیات فهمیده می شود که تعقل و تفقه 
در هر چیزی برای قلب سلیم است نه قلب بیمار یا مهر شده.

پس، از نظر امام صادق)ع( اگر کســی خود را در محضر 
خدا بداند و ببیند، می بایست حیا ورزد و هنجارشکنی نکند 
و دست به منکرات و فحشاء دراز ننماید؛ زیرا اگر انسان خدا 
را نمی ببیند، بداند که خدا او را می بیند و در محضر خدا است.
ج( اطمینان به رزق الهی: یکی از دغدغه های اصلی انسان 
در زندگی دنیوی، دغدغه های رزق و روزی است. البته رزق در 
اصطلاح قرآنی محدود به غذا و تغذیه نمی شود، هرچند یکی از 
اصلی تریــن و مهم ترین مصادیق رزق همان طعام و رزق مادی 
اســت. امام صادق)ع( می فرماید وقتی من به این امر مطمئن 
هســتم که روزی من به من می رســد نه به دیگری، پس هیچ 
دغدغه ای از این جهت ندارم و در مقام اطمینان و آرامش قلبی 
هستم؛ زیرا  ترس از گرسنگی و عدم دستیابی به رزق و روزی 
به ویژه خوراك موجب می شود که انسان گرفتار اضطراب و جزع 
و فزع شــده و صبر و شکیبایی خویش را از دهد؛ در حالی که 
وقتی من به این امر ایمان دارم که روزی و رزق به دست خدا 
است و خدا آن را تقسیم می کند، دیگر نه تنها اضطراب نخواهم 
داشت، بلکه به جمع آوری و تکاثر آن نمی پردازم.)زخرف، آیه 32(

البتــه خدا در رزق گاهی کم یــا زیاد کرده و امر روزی 
را گاه تنگ و گاه دیگر گشــاد می گیرد)قصص، آیه 82(، اما 
هیچ کس را از رزق و روزی محروم نمی سازد. بسیاری از مردم 
دنبال فضل و زیادتر از رزق و روزی تقســیم شــده مقرری 
خویش هستند که در این صورت باید تلاش کنند تا به آن 
برسند)مزمل، آیه 20(؛ اما در اصل طعام و رزق، خدا مقرری 
خود را به هر کسی می رساند؛ چرا که خدا خیر الرازقین است.

)حج، آیه 58؛ سباء، آیه 39؛ مومنون، آیه 72(
به عبارت دیگر خدا روزی حداقلی را برای همه موجودات 
از جمله انسان ها تضمین کرده است اما اگر کسی بیش از نیاز 

حداقلی را طالب باشد باید به تلاش و رنج و زحمت بپردازد 
و به دنبال فضل خدا برود تا آن را بیابد.

از نظر قرآن کســی دنبال تکاثر و جمع آوری می رود و 
مانع الخیر می شــود که به خدا و تقسیم رزق ایمان نداشته 
باشد وگمان کند که خدا انســان را از رزق ابتدایی محروم 
می سازد؛ چنین افراد همواره گرفتار اضطراب بوده و نسبت 
به گذشــته اندوهگین و نسبت به آینده هراسناك هستند و 
در امر انفاق بخل می ورزند)معارج، آیات 18 تا 21(؛ در حالی 
که هر چیزی در هستی براساس مقدرات الهی تعیین شده 
و تحقق می یابد و چیزی بر قضا و قدر الهی حاکمیت ندارد.

)حدید، آیات 22 تا 24(
از آنجایی که دعا به عنوان اسباب معنوی غیرمادی بسیار 
تأثیرگذار است، حضرت امام صادق)ع( در راستای تامین رزق 
خویش در نماز شب به این دعا توسل می جوید و می فرماید: 
وَ ارُْزُقْنِي خَیْرَ مَا قَبْــلَ الَمَْوْتِ وَ ارُْزُقْنِي خَیْرَ مَا بعَْدَ الَمَْوْتِ؛ 
خیــر هرچه قبــل از مرگ و بعد از مرگ اســت روزی من 
گردان!)کافی، ج 2، کتاب الدعا، شــماره 1863( اما ایشان 

در کنار دعا، از عمل برای کســب روزی حلال نیز دست بر 
نمی داشت؛ چنانکه می فرماید: »إنیِّ لَعمَلُ فیِ بعَضِ ضِیاعِی 
حَتَّی أعرَقَ و إنَّ لی مَن یکَفِینِی لیَِعلمََ اللهُ عَزَّ و جَلَّ أنیِّ أطلُبُ 
زقَ الحَلالَ؛ با اینکه من می دانم کسی هست که روزی مرا  الرِّ
در حد کفاف می رســاند؛ امّا در ضیاع )زمین مزروعی( خود 
آن قدر کار می کنم تا عرق از بدنم سرازیر شود تا خدا بداند 
که من در طلب روزی حلال هستم«.)وسایل الشیعه، ج 12، 

ص 23، ح 8(
د( آماده برای آخرت: فلســفه و ســبک زندگی امام 
صادق)ع( بر این بنیان اســتوار است که دنیا مزرعه آخرت 
است و انسان می بایست برای آخرت ،خود را آماده کند و با 
آمادگی تمام، همه توش و توان مناسب برای زندگی اخروی 
خود را فراهم آورد. در این فلســفه و سبک زندگی هر چند 
که حسنات دنیا می بایست مورد استفاده قرار گیرد)بقره، آیه 
201( اما هدف گذاری باید حســنات اخروی باشد؛ زیرا آنجا 
ابدی و اینجا موقت اســت. بنابراین، در هنگام نسبت سنجی 
و تقدیم و تاخیر، به گونه ای عمل می شــود که آخرت مقدم 
و برتر قرار گیرد و حتی حســنات دنیــوی برای صیانت از 
حسنات اخروی فدا و هزینه شود. این گونه است که از خود 
ایثار می کنند)حشر، آیه 9؛ انسان، آیات 8 و 9( و هرگز دنیا 
را برای آخرت ترجیح نمی دهند، چنان که کافران این گونه عمل 
می کننــد، بلکه برای آخرتی کار می کنند که بهتر و باقی تر 

است.)اعلی، آیات 16 و 17(
زُوا، رَحِمَکُمُ اللهُ، فَقَدْ  امیرمومنان علی)ع( می فرماید: تجََهَّ
نیَْا؛ خداوند شما  حِیلِ، وَ أقَلُِوّا العُْرْجَهًَْ عَلیَ الدُّ نوُدِيَ فیِکُمْ باِلرَّ
را رحمت کند، آماده کوچ ]از این جهان[ شوید، چرا که ندای 
رحیل در میان شما داده شده است و علاقه و تکیه خود را بر 

دنیا کم کنید.)نهج البلاغه، خطبه 204(
شــخصی از امیرمؤمنان)ع( پرســید: »مَا الاسْــتِعْدادُ 
للِمَْوْتِ؟«؛ )آماده شــدن برای مرگ و ســفر آخرت چگونه 
است؟( فرمود: »أداءُ الفَْرائضِِ وَ اجْتِنابُ المَْحارِمِ وَ الاشْتِمالُ 
عَلیَ المَْــکارِمِ ثمَُّ لایبُالي أوَقَعَ عَلیَ المَْــوْتِ أمَْ وَقَعَ المَْوْتُ 
عَلیَْهِ«)1(؛ )انجــام واجبات و پرهیز از محرمات و دارا بودن 
فضایل اخلاقی است. سپس تفاوتی نمی کند او به سراغ مرگ 
برود ]مانند اســتقبال از شهادت در میدان جهاد[ و یا مرگ 
به سراغ او آید.)الامالی، صدوق، ص 110؛ عیون اخبارالرضا، 

ج 1، ص 279(
امام صــادق)ع( نیــز در تبیین آمادگی بــرای آخرت 
م زَادَك وَ کُن وَصِیَّ نفَسِــک وَ  می فرماید: أعَِدَّ جَهازَك وَ قَدِّ
لَا تقَُل لغَِیرِك یبَعَثُ إلِیکَ بمِا یصُلحُِک؛ دســتگاه و وسایل 
خود را آماده کن و توشــه خویش را پیش فرســت و وصی 
خــودت باش و کارهای خود را خودت انجام ده و به دیگری 
وامگذار کــه او برایت کارهایی را انجام دهد و اصلاح امر تو 

کند.)شافی، ص 871(

لعٌِ عَليََّ  یعَْمَلُهُ غَیْرِي فَاجْتَهَدْتُ؛ وَ عَلمِْتُ أنََّ الَلهّ عَزَّ وَ جَلَّ مُطَّ
فَاسْــتَحْیَیْتُ؛ وَ عَلمِْتُ أنََّ رِزْقيِ لَا یأَْکُلُهُ غَیْرِي فَاطْمَأْننَْتُ؛ وَ 
عَلمِْــتُ أنََّ آخِرَ أمَْرِي المَْوْتُ فَاسْــتَعْدَدْتُ؛ از امام صادق)ع( 
پرسیدند: کارهای خود را بر چه اساسی استوار ساخته  ای؟  
فرمودند: بر چهار اصل: فهمیدم که عمل مرا کسی دیگر انجام 
نمی  دهد، پس، )برای انجام آن( تلاش کردم؛ دانستم که خدا 
بر کار من آگاه اســت، پس، از انجام کارهای ناشایست، حیا 
کردم؛  فهمیدم کــه روزی مرا دیگری نمی  خورد، پس آرام 
گرفتم؛ دانســتم که پایان کار من مرگ است، پس برای آن 

آماده شدم.)بحار الانوار، ج75، ص228( 
الف( مهمان سفره عمل: شــکی نیست که هرکسی 
مهمان ســفره عمل خویش است؛ زیرا اگر در دنیا بخشی از 
نعمت ها در قالب رحمت رحمانی و فضل الهی اســت؛ ادامه 
یا افزایش آن به رحمت رحیمی است که با پاداش عمل کار 
دارد؛ از این رو در قرآن، بقای نعمت و عدم تبدیل آن به نقمت 
به نفس انسان و عملکرد آن پیوند داده شده است.)رعد، آیه 

11؛ انفال، آیه 53؛ مائده، آیه 96( 
البتــه از نظر آموزه های قرآن، عمــل صالح، ایمان را نیز 
شــامل می شود؛ زیرا چنان که  از روایت های دیگر همین امام 
معصوم)ع( و دیگر معصومان)ع( بر می آید، ایمان ناظر به عقل 
عملی است)الکافی، ثقة الإسلام کلینی،  ج 1 ، ص 11؛ معاني  
الخبار، شــیخ صدوق، ص 239 ؛ بحار النوار، علامه مجلسی، 
ج 1، ص 116(؛ از همین رو افراد کافر وقتی در صحنه قیامت 
با حقیقت و عالم غیب مواجه می شــوند، خواهان بازگشت به 
دنیا هستند تا ایمان بیاورند)زمر، آیه 58(؛ زیرا آنان در قیامت 
از نظر علمی به یقین رسیده اند، اما نمی توانند آن یقین را به 
قلب خویش پیوند زده و به عقیده تبدیل کنند)اعراف، آیه 176؛ 
نمل، آیه 14؛ زن در آینه جلال و جمال، جوادی آملی، ص 270 
و 271(؛ زیرا امیرمومنان علی)ع( می فرماید: إنَِّ الیَْوْمَ عَمَلٌ وَ لا 
حِسابَ وَ غَداً حِسابٌ وَلا عَمَل؛. امروز روز عمل است و حسابی 
در کار نیســت؛ و فردا روز حســاب است و مجالی برای عمل 
نیست. )نهج البلاغه، خطبه 42؛ ارشاد القلوب، ج 1، ص 191( 

کمالی را کسب کنم و چیزی را فرو نگذارم تا دست پر باشم؛ 
چرا که ایمان نیز دارای درجات و مراتبی اســت و لازم است 
تا آن را تشدید کرده و افزایش دهم.)مائده، آیه 93؛ فتح، آیه 
4( پــس همان طوری که کســی در قیامت بار دیگری را به 
دوش نمی کشد، عملی را به دیگری پیشکش نمی کند )انعام، 
آیــه 164؛ فاطر، آیه 18؛ نجــم، آیه 38(؛ چرا که در قیامت 
نه رابطه ای چون خویشــاوندی اســت و نه ضابطه ای چون 
خریــد و فروش و تجارت و بیع.)مومنون، آیه 101؛ بقره، آیه 
254( بلکه حتی این خویشــاوندان از هم می گریزند و بلکه 
می خواهنــد برای نجات خویش آنــان را فدای خویش داده 
و از عــذاب و غضب و انتقام الهــی رهایی یابند؛ چرا که هر 
 کسی مشــغول به کار خویش است.)عبس، آیات 34 تا 37؛ 

معارج، آیات 10 تا 14(
امــام صــادق)ع( در بیانی می فرماید کــه به چیزی امر 
می کنیــم که خودمان به آن باور داشــته و عمل می کنیم؛ 
بنابراین، وقتی از تلاش برای آخرت ســخن می گوییم، این 
مطلب بر اساس فلسفه و سبک زندگی خودمان است. ایشان 
ا فَعَلیَکُم  می فرماید: إنيّ وَالله ما آمُرُکُم إلاّ بمِا نأَمُرُ بهِِ أنفُسَــنَ
باِلجِدِّ و الاجِتِهادِ؛ به خدا سوگند من شما را به چیزی فرمان 
نمی دهــم مگر آنکه خود را نیز بدان فرمان می دهم؛ پس بر 
شما باد که تلاش و کوشش کنید.)وسایل الشیعه، ج 12، ص 

12، ح 8؛ کافی، ج 5، ص 78(
ب( حیا از خدا: دومین بنیان زندگی در فلسفه و سبک 
زندگی امام صادق)ع( حیا از خدا است؛ زیرا بر اساس آموزه های 
قرآن، انسان در محضر خدا است؛ یعنی خدای بصیر و سمیع 
او را می بیند و می شنود؛ چرا که علم الهی همان علم حضوری 
اســت که به معنای قرار گرفتن معلوم در محضر اوست؛ علم 
الهی از مصادیق مفاهیم و معانی نیست، بلکه حقایق خارجی 
و وجودی است. بر این اساس، همگان در محضر خدا هستیم. 
کســی که به این نکته علم و یقین داشته باشد، دیگر کاری 
نمی کند که برخلاف اصول ارزشی فطری و شرعی باشد که 
قلب سلیم با تعقل یا از طریق نقل وحیانی معتبر به آن علم 

خداوند، بدون معرفت 
هیچ عملی را قبول نمی کند!

قال الامام الصادق)ع(: »لایقبل الله عملا الا بمعرفه، و لامعرفه 
الا بعمل، فمن عرف دلته المعرفه علی العمل و من لم یعمل فلا 

معرفه له، الا ان الایمان بعضه من بعض«.
امــام صادق)ع( فرمود: خداوند هیچ عملی را بدون معرفت قبول 
نمی کند و بدون عمل هم معرفتی نیست)فکر و اندیشه ای دوام و بقا 
ندارد( پس هرکس که شــناخت پیدا کند، این معرفت او را به عمل 
راهنمایی می کند و کســی که عمل نکند، پس معرفت و شــناختی 
نــدارد. آگاه باشــید ایمان به خدا بعضــی از اجزایش از بعضی دیگر 

تغذیه می کنند. )1(
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1- الکافی، ج 1، ص 44


